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 مقدمه نویسنده

 مقدمه نویسنده

ادعا این کتاب از جایی آغاز شد که یقین، دوباره به سراغ من آمد؛ یقینی آرام، بی

اش در جهان دار، از همان جنسی که انسان را به یاد جایگاه حقیقیو ریشه

یز، انگسازد، اگرچه پیچیده و شگفتکه فهمیدم هرچه انسان میاندازد. جایی می

ای، هیچ دانشی و هیچ گیرد و هیچ ارادههمچنان در قلمرو اذن الهی شکل می

یابد. من این سطور را نه از ای، بیرون از خواست خداوند متعال معنا نمیفناوری

ه خالق وشن به اینکنویسم؛ با ایمانی رسر ادعای کشف، بلکه از موضع عبودیت می

یگانه هستی، تنها خداوند سبحان است، و انسان، هرقدر هم که بیاموزد، بسازد و 

 دار نخواهد بود.فریند، جز مخلوقی مسئول و امانتابی

اگر در این کتاب از انسان، مهندسی، فناوری، حیات یا تولد دوباره سخن گفته 

باوری که ریشه در توحید  شود، همه در چارچوب همین باور بنیادین است؛می

 دارد و در قرآن کریم به آن تصریح شده است:

 «.الل َهُ خَالِقُ کُل ِ شَیْءٍ»

اسلام برای من نه یک موضوع مطالعه، بلکه افق زیستن است؛ و قرآن، نه متنی 

تاریخی، که میزان سنجش معنا و مرز حقیقت. هر استعاره، هر تصویر و هر تعبیر 

شدن به عمق نگی از جسارت زبانی دارد، تنها برای نزدیکدر این اثر، اگر ر

جاییِ شأن خالق و مخلوق. من آگاهانه مراقب ی انسانی است، نه برای جابهتجربه

ای که توحید را تیره کند، هر سخنی که دانم هر اندیشهام؛ زیرا میاین مرز بوده
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عنایی مه، سرانجام به بیانسان را از مقام عبدی تش جدا سازد، هرچند زیبا و فریبند

 خواهد رسید.

ه تازند، ایمان برای من نسابقه پیش میدر جهانی که علم و صنعت با شتابی بی

ی آن است. مهندسی، اگر با نیت الهی همراه نشود، دهندهمانع حرکت، که جهت

شود؛ و انسان، اگر پیوندش با وحی گسسته شود، در به قدرتی کور تبدیل می

 گردد.ها گم میمیان داده

ایمان  یکه علم، در سایهاین کتاب تلاشی است برای حفظ همین پیوند؛ برای آن

 معنا بیابد و فناوری، از مسیر اخلاق اسلامی جدا نشود.

دانم کنم، و خود را در امتداد سنتی میمن به اسلام ایمان دارم، به قرآن تکیه می

هر آنچه در این صفحات آمده، در  بیند.که عقل، قلب و عمل را از هم جدا نمی

 نهایت دعوتی است به بازگشت؛ بازگشت انسان به خود، و خود به خدا.

ی آغاز هر فهم روست که نقطهام، از آننهاده« انسانِ صفر»اگر نام این مسیر را 

ه جا کاصیل، اعتراف به وابستگی مطلق انسان به پروردگار خویش است؛ همان

 گذارد.و دانایی، سر بر آستان تسلیم می رسدعلم به تواضع می

 ام؛ قلبیشدن با قلبی آرام و ذهنی هوشیار نوشتهاین کتاب را به امید خوانده

مؤمن به ربوبیت خداوند، و ذهنی پرسشگر که فلسفه، علم و ایمان را در تقابل با 

 بیند.یکدیگر نمی

ی فناوری و حیات، انهای، انسان را در میاگر این نوشته بتواند حتی برای لحظه

 به یاد خداوند یکتا بیندازد، رسالت خود را به انجام رسانده است.



 کتابمقدمه 

 کتابمقدمه 

ای از آفرینش ایستاده است؛ مرزهایی که دیگر از انسانِ امروز در مرزهای تازه

جنس جغرافیا نیستند، بلکه از جنس حضورند؛ مرزهایی میان حیات و فناوری، 

های خداوند متعال و صنعتی که انسان، در ی و نیت، و میان آفرینشمیان انرژ

 ظاهر به دست خود سامان داده است.چارچوب توان، عقل و اذن الهی، به

بود، قرن کنونی عصرِ مهندسیِ خویشتنِ « ساختنِ زندگی»اگر قرن بیستم عصرِ 

خود  ه نسبتخواهد نه صرفاً ماشین بسازد، بلکسازنده است؛ عصرِ انسانی که می

 را با معنا، مسئولیت و زیست انسانی، آگاهانه بازاندیشی کند.

ای از تواند به تبلور تازهاما این میلِ شکوهمند، اگر از بنیادِ توحید جدا شود، می

را به گیرد، زیجا که انسان از حقیقت خویش فاصله میگشتگی بیانجامد؛ آنگم

بندگی، در جایگاهی فراتر از حدود مخلوق  تواند مستقل از مقامپندارد میخطا می

طور مطلق و یگانه، از آنِ خداوند سبحان که شأن خالقیت، بهقرار گیرد، حال آن

 است.

تلاشی است برای بازگرداندن انسان به جایگاه نخستین و  انسانِ صفرکتاب 

مسئولیت، و نه موجودی ی خلقت؛ نه انسانی منفعل و بیشریفش در هندسه

گو که خداوند مهربان، استعداد بودن، بلکه مخلوقی آگاه و پاسخوهمِ خالقدچار ت

ت و در مثابه امانصورت مستقل، بلکه بهآفرینندگی، فهم، و توانِ ساختن را نه به

 مسیر عبودیت در وجود او قرار داده است.
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ه بکنیم؛ از صنعتِ تولید در این سیر، از مهندسیِ ابزار به مهندسیِ معنا گذر می

 یابیم کهتعمیق فهمِ دعا، و از فناوریِ عدد به فناوریِ حضور. و در این گذر درمی

هر ابزار، هر سامانه و هر الگوریتم، اگر از نیتِ الهی و جهت اخلاقی تهی شود، به 

تواند جانِ انسان را فرسوده دهد، میهمان سرعت که جهان بیرونی را سامان می

 و تهی سازد.

 نو یِدر مهندس یدیرسالتِ توحو  یرانیا انسان

تی رو شده است؛ مسئولیدر دلِ این تحول جهانی، ایران نیز با مسئولیتی تازه روبه

ای که در آن، اندیشه، هنر، عرفان و صنعت، همواره در کنار برخاسته از پیشینه

 اند. یکدیگر بالیده

د زده و پیونهای گذشته، عقلانیت فنی را با معنویت دینی سرزمینی که در سده

نشینی را با هایی از این همهای تاریخی تا دستاوردهای معاصر، نشانهاز معماری

ی جهانِ دیجیتال، یادآور شأن تواند در میانهخود حمل کرده است، امروز نیز می

 انسانی و معنوی علم و فناوری باشد.

ه عدد، شمسی، صرفاً مهندسی نخواهد بود ک 5044انسانِ ایرانی در افق سال 

و در  شنودبیند، میسنجد؛ بلکه انسانی است متفکر که میداده و کارایی را می

دلِ فعالیت علمی و فنی خود، به خداوند یکتا توجه دارد و او را با ایمان و آگاهی 

کند. مهندسیِ او، اگرچه دقیق و پیشرفته است، از پیوند با توحید و نیایش می

 اخلاق جدا نیست.
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کوشد میان فنا و فناوری، میان علم و دعا، تعادلی نو پدید آورد؛ می چنین انسانی

ای راند، بلکه آیندهکند و نه ایمان را به حاشیه میتعادلی که نه علم را نفی می

 گذارد.تر را پیش چشم میتر و مسئولانهتر، انسانیزیستقابل

های ترین سامانهیدهترین ابزار تا پیچی مادی، از سادهدر این نگاه، هر پدیده

ای از نظم آفرینش الهی باشد، و فضای آزمایشگاه و تواند نشانهفناورانه، می

پژوهش، مجالی برای تعمیق خشوع، مسئولیت و آگاهی انسان نسبت به جایگاه 

 خویش در جهان.

رو، این کتاب نه مانیفستی تکنولوژیک است و نه متنی صرفاً ذوقی و از این

جویِ دادن روحِ معنویتلاشی فکری و فرهنگی است برای آشتیاحساسی، بلکه ت

ای که در آن، عقل، ایمان و اخلاق در ایرانی با مهندسیِ جهانِ آینده؛ مهندسی

 گیرند.تقابل با یکدیگر قرار نمی

این نوشته دعوتی است برای معمارانِ زندگی، طراحانِ هوش، پژوهشگران و 

و شتاب فناوری، هنوز « هاانبوه داده»ه در عصر جوانانِ نسل جدید، تا دریابند ک

ی انسان، نیتِ توحیدی، مسئولیت اخلاقی و آگاهی او از نسبت ترین سرمایهناب

 خویش با خداوند متعال است.

 کتاب ریو مس شهیاند ساختار

این کتاب در هفت فصل، کوشیده است مسیر تدریجیِ رشد و خودآگاهی انسان 

گی ترسیم کند؛ مسیری که از سطح ابزار و کارکرد فراتر را در عصر مهندسیِ زند

 د:شوتری از معنا، مسئولیت و زیست انسانی وارد میهای عمیقرود و به لایهمی
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ی حیات از رهگذر آگاهی و بازشناسی تأملی در آغاز دوباره تولد دوم انسان:. 5

 جایگاه انسان

قش مهندسی در حفظ روح نگاهی به ن گری معنا:مثابه قابلهمهندسی به. 4

 انسانی در جهان ابزارمحور

بررسی نسبت انسان با عقلِ مصنوعی و  ی هوش مصنوعی:حیات در لبه. 7

 ضرورت پیوند آن با اخلاق و معنویت

ای دیندار، تصویری تأملی از جامعه شمسی: 119۱انسانِ ایرانی در سال . 0

 محور و فناور در افق آیندهدانش

ی مسئولیت، فروتنی و حضور بازخوانی اخلاقِ مهندسی بر پایه دانشِ تواضع:. 1

 آگاهانه

تأملی بر گذار از فناوریِ صرفاً کارکردی به  ها و باززایی معنا:مرگ سیستم. 2

 محور و معناگرانگاهی انسان

ی معنا و نشینی دوبارهی همتأملی نهایی بر لحظه ی صفر:بازگشت به نقطه. 3

 ن معاصرماده در زندگی انسا

ی این بازگشت است؛ حرکتی آرام از ظاهر به باطن، ای از زنجیرههر فصل، حلقه

 از انباشت دانش به تعمیق ایمان، و از صنعتِ صرف به انسانِ مسئول و آگاه.

ی این متن با زبانی عرفانی فلسفی نگاشته شده است، اما در بنیان خود، بر تجربه

ه گونه کتوار است؛ چراکه روحِ ایرانی، همانی مهندسی و تأملات علمی اسزیسته
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 کند، و میان ساختنورزد و نیایش نیز میکند، تأمل میاندیشد و محاسبه میمی

 بیند.جهان و ساختن خویش، جدایی نمی





 انسان دوم تولد: فصل اول

 فصل اول

 انسان دوم تولد
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 تولد دوم

ای که نور رحمِ مادر، با گریهشناخت: در در آغاز، جهان تنها یک نوع تولد را می

های خاموشِ زمین، آرام، در گوشهکرد. اما آرامشکافت و حیات را اعلام میرا می

 تولدی دیگر در حال شکل گرفتن بود؛ تولدی نه از جسم، که از اندیشه.

هایی پر از بوی الکل و صدای تهویه، چراغِ جایی در آزمایشگاهی روشن، در شب

خسته اما مؤمن، به شود. مهندس جوانی با چشمانی نیمهدستگاهی روشن می

ای از شیشه، دهد. در لولهنگرد که خطوط سبزِ زندگی را نشان میای میصفحه

تر، سوکه بداند حاملِ نجات است. و درست در اتاقی آنآنصدا؛ بیلغزد بیخون می

 گیرد. آیا این نوعی تولد نیست؟انسانی دوباره جان می

اندیشم، شاید در قرن پانزدهم خورشیدی، خداوند رحم دیگری خود میگاهی با 

به ما عطا کرده باشد؛ رحمِ علم، تا انسان در آن، معنای وجود خود را از نو تجربه 

ندِ ی دانش و ایمان، فرزواسطهکند. انسان دیگر تنها فرزندِ بیولوژی نیست؛ او به

کرانش، به انسان انتها و دانایی بیفهم است. و در نگاهِ من، خداوند در رحمت بی

اجازه داده تا اندکی از لذت آفرینندگی را در چارچوب دانش و اذن الهی بچشد. 

 ترِ کارگاه خلقت.ی نزدیکنه برای رقابت، بلکه برای مشاهده

ام. در بوی فولاد، در های صنعتی شاهدِ این نوع تولدها بودهمن بارها در کارخانه

های تزریق، در چرخشِ نرمِ نوار نقاله. در هر محصولی که گاهنظمِ ریتمیک دست

 ای که راه تنفسی بیماری نشست، لولهآمد؛ ماسکی که بر چهرهاز خط بیرون می

ای از روحِ خدمت جاری را گشود، یا سرمی که حیاتِ ناتمام را کامل نمود، ذره

 بود. 
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این که دانش و صنعت،  شدند، گواهی برهرکدام چون نوزادی از رحمت متولد می

 توانند مجرای رحمت الهی باشند.وقتی به امانت گرفته شوند، می

من در دلِ همان خطوط فلزی باور دارم که جهان هنوز در حال زایش است، 

 هنوز در حال تولد است. 

تواند خدمت کند تا راه زیبای آفرینش ادامه انسان شاید نتواند بیافریند، اما می

ی حقیقیِ مهندسی باشد: ابزار عبادت در دستان بشر که این، فلسفه یابد. و شاید

 شود. جانشین رحمت خدا در روی زمینبتواند 
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 ستنیز یبرا یاهیگر

 ی حیات، گریه بود؛ صدایی از شکر، نه از بیم.نخستین واژه

تپد، در اش نوری آرام میی نظم است: در تاریکیرحمِ مادر، نخستین دانشکده

ای از کتابِ وجود؛ هر تقسیم، پلی از اد خدا جاری است. هر سلول، آیهسکوتش ی

 نهان به عیان.

ی زندگی داند و نه فلسفه، اما هندسهی خاموش، نوزاد نه سخن میدر این مدرسه

ی دانش و ابزارش، نویسد. هیچ مهندسی با همهکه بداند، در جان خود میآنرا بی

ی این معماری بر لوح ی را ندارد؛ زیرا نقشهاتوان ساختن چنین دستگاه زنده

 الهی نگاشته شده است.

شود، به حکمِ عطش فهم، دست به ساختن و همین نوزاد، هنگامی که بزرگ می

وان تخواهد بداند چگونه میبرد؛ نه از سر رقابت، بلکه از سر پرسشگری. میمی

صداهای فلزی، نوری توان در اتاقی پر از مرگ را به تأخیر انداخت، چگونه می

 شبیه آرامش رحمِ مادر پدید آورد.

کند تا اکسیژن درست ای که مهندس پزشکی دستگاهی را تنظیم میدر لحظه

جریان یابد، شاید در ظاهر تنـها کاری فنی انجام دهد، اما در باطن، بخشی از 

ی ایکه کلامی ادا شود، دعآنکند؛ گویی دستانش، بیجریانِ حیات را همراهی می

 کنند.آرام را تکرار می

ای آیا این تقلید است یا تمرین بندگی؟ شاید علم، در صورت خاص خود، شیوه

 گیرد.از عبادت باشد؛ عبادتی که با دقت و مسئولیت معنا می
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ی خاموشِ گریه»های مهندسی، بارها انعکاس همین در خطوط تولید و اتاق

ها، در ریتم ی پمپتروموتور، در زمزمهام: در لرزش آغاز الکرا حس کرده« زندگی

ر اختیاآید، ذهنم بیها. هر بار که محصولی کامل از خط بیرون میمداوم دستگاه

 رود؛ جایی که نظم و رحمت، آرام و پیوسته جریان دارند.به زایشگاه جهان می

هر پیچ، هر بست و هر قطعه، گویی شکلی از تلاش انسان برای پاسداری از حیات 

جا فهمیدم که شکر ی عمل پوشیده است. آن؛ بخشی از ایمان او که جامهاست

 شود.آهنگ دستگاه پنهان میهمیشه با صدا همراه نیست؛ گاهی در ضرب

ترین ی زیستن نیز همین باشد: زایش مداوم معنا در کوچکو شاید معنای فلسفه

 حرکات انسان.
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 یآغاز سکوت علم

ها فراتر رفته است. گاهی در آزمایشگاهی یشگاهی جدید، تولد از زادر هزاره

ور شود. نها شنیده میدرپیِ دستگاههای پیپنجره، صدای تولد از میان بوقبی

در  شمارد.لغزد و صدای تهویه، ضربان زمان را میها میسفید پیوسته بر شیشه

 این سکوتِ قطبی، مهندسی ایستاده است.

ده و در ذهنش، هر داده، آیاتی خاموش چشمانش بر خطوط الکترونی دوخته ش

رود، اما داند به کجا میای باریک، خون روان است؛ نمیکند. در لولهرا تکرار می

ا نوی اوست. در همان لحظه، علم و ایمان همداند که بازگرداندنِ تپش، وظیفهمی

 دهد، دیگری معنا.شوند؛ یکی ابزار میمی

، اکنون در گوشِ انسان «باش»به خاک فرمود  در آغازوند مهربان شاید اگر خدا

دمد، اما این بار از هوشمندیِ روح خدا، هنوز می« بفهم تا بمانی.»گوید: می

ی تولدِ امید . مهندس خالق نیست، اما قابلهبرای خدمت به انسانها ماشین

و »شود: ی همان آیه نوشته میشود، ادامهاست. هر بار که دستگاهی روشن می

 «.فیهِ مِن روحی نفختُ

ی دعاست؛ هر نمودارِ درست، امضایی است علم، اگر در خدمتِ جان باشد، ادامه

ام که مرز میان نیایش های کارخانه، من احساس کردهاز رحمت. در سکوتِ شب

جا و طراحی، از بین رفته است. هرکجا که علم، لبخندِ زندگی را رقم بزند، آن

 محراب عبادت خداست.
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 هایاحرفه یخدا

که او در جویند، در حالیها میدر جهانِ آهن و الگوریتم، خدا را اغلب در آسمان

 یدلِ صنعت نیز حضور دارد: در فشار دقیق قالب، در دمای بیست و پنج درجه

 فش منظم پمپ خلأ.روم های تولید، در فشکلین

نگرم، گاه میهر جا نظم است، نشانی از اوست. گاهی وقتی مهندسان را در کار

بینم که دعا، تنها بر زبان نیست؛ در حرکتِ دست، در دقتِ چرخش پیچ، در می

 ها، همان خشوع جاری است.تمرکزِ چشم

ای وقتی نخستین محصول از قالب بیرون آمد، درخششی سفید و ظریف، لحظه

تواند نشانی از حس کردم که صنع انسان اگر در مدار نیت الهی قرار گیرد، می

 .عِ خداوند را یادآور شودصن

های اگر نیت، از نور باشد، هر کار عبادت است. خدا بعضی از ما را در محراب

 فرش آفریده است.بی

مان، شاخصِ نجات انسان ها از نمازمان، در ایستادن کنار دستگاه است؛ قبله

چنان که در مسجد حضور دارد. برای او بیماریست. او در کارخانه حاضر است هم

تفاوتی نیست میان نورِ نئون و نور شمع، اگر نیت یکی باشد: خدمت به جان 

 انسان برای نزدیکی به اوست.

تواند ام که ایمان، میست فلزی از کتاب خلقت. و من دریافتههر قطعه، ذکری

 لباس مهندسی بر تن کند.
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 نور یدایناپ یمرزها

مرز »ای در ذهنم پیچید: دیشهها، انای فنی، میان اعداد و منحنیروزی در جلسه

 «علم کجاست؟

 پاسخ، نه از دل محاسبات، که از عمق تجربه سربرآورد:

 «شود.جاست که تواضع آغاز میمرز علم، آن»

 گفت:به یاد کارگری افتادم که می

 «زند؛ باید بلد باشی چگونه به آن گوش بدهی.دستگاه با من حرف می»

 کند.ق و ایمان جدا شود، راه خود را گم میآن شب دریافتم دانشی که از اخلا

توانند بازتابی از می حتی پیچ و پمپ، اگر در خدمت نجات جان انسان باشند،

 نظم و حکمت الهی باشند.

ها، هیچ که دادهبا آن شبی در کارخانه، دستگاهی از کار درست بازمانده بود؛

 گفتم: در دلِ ناامیدی، با خود دادند.خطای آشکاری نشان نمی

 «خدایا، تو داناتری.»

 اندکی بعد، نگاهم به سیمی خمیده افتاد که از جای خود جدا شده بود؛

در آن لحظه فهمیدم دعا،  چیز را به خطا برده بود.ی پنهانی که همههمان نقطه

حتی در  کند؛دلِ انسان را روشن می که پاسخی بیرونی بدهد،گاه پیش از آن

که بل نه به صورت صدا، درونم دریافتی آرام شکل گرفت،در  میان بخار و فولاد.

 به صورت فهمی استوار:

 که انسان، در کار خویش آفریننده نیست،این
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 گزار رحمت خداوند است.بلکه خدمت

 ترین درسی بود که علم به من آموخت:و این، ژرف

و  میانجیِ پیدایش بلکه در چارچوب عقل، دانش و اذن الهی، آفرینیم؛ما نمی

 پاسداری از حیاتیم.

  .و این نیتِ انسان است اند؛دو چهره از یک مسئولیت انسانی آزمایشگاه و محراب،

 سازد.یا از آن دور می کندکه عمل او را به عبادت نزدیک می
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 هاکابل انیدر م ینور

د ماند، با خوهای سکوتِ دفتر، آنجا که تنها صدای آرام مانیتورها باقی میدر شب

 اندیشم:می

آیا علم، ظرفی تازه برای مراقبت از حیات نیست؟ ظرفی از سیلیکون و فولاد، که 

 خیزد.ی آن برمیگرمایش نه از ماده، بلکه از ایمانِ سازنده

ها، نظمی پنهان جریان دارد؛ نظمی که مرا به یاد ریتم نخستین در دلِ دستگاه

شود؛ بلکه نیتِ ده پالایش نمیی استریل، تنها مااندازد. در هر چرخهزندگی می

 شود.انسان نیز به آزمون کشیده می

ود؛ امید شای فنی ثبت نمینشیند، تنها نتیجهای درست بر صفحه میوقتی داده

 گردد. آهسته دریافتم:تر مینیز شفاف

ای ناتمام خواهد داشت؛ و ایمان، اگر از علم، اگر از باور اخلاقی جدا شود، ثمره

 دهد.از پنداشته شود، توان زایش در جهان عمل را از دست مینیدانش بی

جاست که انسان با تواضع، دانش خود را در خدمت پیوندِ علم و ایمان، در همان

 رد.گیها را به کار میها، بلکه در نیتی که آندهد؛ نه در سیمرحمت الهی قرار می

کنم نگاه مسئولیت میشود، احساس ها، هر بار که دستگاهی روشن میدر آن شب

شوم که در برابر جان انسان، تنها شود؛ گویی یادآوری میتر میبر من سنگین

 دارم.یک فناور نیستم، بلکه امانت

 شاید معنای نو شدن انسان در همین باشد:



  انسان دوم تولد: اول فصل

 
27 

که پس از آفرینش نخستین، اکنون وظیفه دارد با دستان خویش از حیات این

 ، بلکه در مسیر رحمت او.پاسداری کند؛ نه به جای خالق

 نشان است؛ نه برای پرستش ابزار، بلکه برای تمرین بندگی.کارخانه، معبدی بی

توان فروتنی در برابر آموزد در دل فولاد و مدار، باز هم میجایی که انسان می

 خالق یکتا را به یاد آورد.





 معنا یِگرمثابه قابلهبه یمهندس: فصل دوم

 فصل دوم

 معنا یِگرمثابه قابلهبه یمهندس
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 سرد یکارگاه تولدها

ها، ساختمانی خاموش به کار ایستاده ی شهر، میان انبارها و دودکشدر حاشیه

ای رو به بیرون دارد و نه بویی از خاک، تنها بوی اتانول در هواست است؛ نه پنجره

ز فولاد ای اچرخند. در دل آن، سامانهوقفه میهایی که بیو صدای یکنواخت فن

ای که مأموریتش نه تولید، بلکه پاسداری از جان و مدار فعال است؛ کارخانه

 هاست. انسان

اینجا نه جای ادعاست و نه میدان نمایش قدرت، بلکه جایی است که انسانِ 

 سنجد. معاصر مسئولیت خود را در برابر حیات دوباره می

انسانی آگاه و مسئول به کار هر دستگاه در این خط تولید، تا زمانی که به دست 

هاست و نه معنایی ای از ابزار نیست؛ نه حیاتی در سیمنیاید، چیزی جز مجموعه

 بخشد. در فولاد، این نیت و خرد انسان است که به کار جهت می

، آنچه جریان دارد تولید تجهیزات پزشکی رومی کلینشدهدر خنکای کنترل

هایی که خاموش است؛ تعهدی به جان احساس یا هیجان نیست، بلکه تعهدی

 ها گره خورده است. شوند اما سرنوشتشان به همین دقتهرگز دیده نمی

ام که شاید زبان دعا ندانند، اما با صداقت، وسواس و پرهیز من مهندسانی دیده

اند و کارشان، در خدمت انسان، صورتی از مسئولیت از خطا کنار دستگاه ایستاده

 کند. است؛ همان چیزی که عمل را به عبادت نزدیک میاخلاقی یافته 

 گیردآرام شکل میدر این فضای ایزوله و سرد، میان فشار و دما و عدد، معنا آرام

گری یابی مهندسی صرفِ ساختن نیست، بلکه نوعی قابلهجاست که درمیو آن

صدا ولدها بیجان. در این کارگاه، تای بیمعناست؛ بیرون کشیدن امید از دلِ ماده
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های نمایش، خطوط ای هست و نه هیجانی، اما بر صفحهدهند؛ نه گریهرخ می

هایی کوچک از حیاتی که یک گام از مرگ فاصله کنند، نشانهسبز حرکت می

 گرفته است. 

اینجا ایمان نه کلمه است و نه آوا، بلکه دقتی است در مقیاس میکرون، تا جان 

  .دارانه حفظ شودهی، امانتانسان، در ترازوی عدالت ال
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 خواندیترموکوپل دعا م یابزار: وقت یفلسفه

ر که دای پیش از آنگیرد، زیرا هر پیچ و مهرههیچ ابزاری در خلأ معنا شکل نمی

شود؛ ابزاری که از دقت، اش متولد میدستگاهی بسته شود، در نیت سازنده

یابد و همان ابزار، اگر از صداقت و مسئولیت برخاسته باشد، دوام و روشنی می

ها ساخته شده باشد، حتی اگر ظاهری درخشان اعتنایی به جان انسانتکبر یا بی

 دهد. تدریج کارایی خود را از دست میداشته باشد، به

در یکی از خطوط قدیمی تجهیزات پزشکی تهران، کارگری سالخورده بود که هر 

کرد که خداوند او را ر لب زمزمه میی استارت، زیبامداد، پیش از فشردن دکمه

ها انی انسی استفادهدر انجام درست کارش یاری کند تا محصول حاصل، شایسته

 باشد. 

ها گذشت، کارخانه نوسازی شد و آن صدا خاموش ماند، اما همچنان آن خط سال

ی تعهد کرد؛ گویی خاطرهتر از دیگر خطوط کار میتر و مطمئنتولید، دقیق

 در نظم ماده باقی مانده بود.  انسانی

ی دما نیست، اما در ترموکوپل، در تعریف فنی، چیزی جز یک حسگر ساده

شود. های ایرانی، ابزار تنها به عدد و نمودار فروکاسته نمیی کارگاهی زیستهتجربه

افزار خطای روشنی شود، نرمگاه هنگامی که دستگاه از وضعیت عادی خارج می

اما مهندس، با تجربه و توجه انسانی، زودتر از هشدارها متوجه کند، ثبت نمی

 یابد. شود و پیش از بحران، نقص را میناهماهنگی می

گوید فهمی ی اخلاقی میگیری انجام شده است، اما تجربهگوید اندازهعلم می

 تر رخ داده است. عمیق
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نی که فعل انسان با ابزار، در نهایت، امتداد نیت و آگاهی انسانی است و در جها

 جایگاه نیست. ای صرفاً تصادفی و بییابد، هیچ قطعهمسئولیت معنا می

ی مراقبت ای است در زنجیرههر تیوب انتقال، هر مسیر عبور مایع حیات، حلقه

ی نمایش قدرت ها. اگر نیت از خدمت جدا شود و ابزار صرفاً وسیلهاز جان انسان

ز از ها نیترین دستگاهشود و حتی پیشرفتهمی یا سود گردد، کارکرد آن تهی

 درون فرسوده خواهند شد. 

هنوز با نوعی سکوت مسئولانه همراه است؛ پزشکی در ایرانِ صنعتی، مهندسی 

ی عمل درمان و پاسداری از اش ادامهداند وظیفهسکوتی که در آن، سازنده می

 حیات است، نه خودنمایی فناوری. 

د و افتدستگاهی به کار مییزات پزشکی بکار می رود و یا قطعه تجههر بار که 

رهَد، نتیجه نه محصول تصادف، بلکه حاصل پیوند جان انسانی از خطری می

  .ی انسان استگزارانهدانش، تجربه و نیتِ خدمت



 (پزشکی مهندسی عصر در زیستن یفلسفه) صفر انسانِ

 
34 

 دعایب نیانسان در برابر ماش

 کند میان دو جهان ایستاده است؛ جهانی که در آنگاه مهندس احساس می

 انعطاف ماشینمثابه افق معنا حضور دارد و جهانی که منطق دقیق و بیایمان به

بر آن حاکم است، و این دوگانه در دل صنعت سلامت ایران، هر روز به شکلی 

 شود. ملموس تجربه می

ماشین، در ذات خود، فاقد نیت و آگاهی است، اما انسان حامل معنا و مسئولیت 

ها رونی از دل مهندس کنار گذاشته شود، کارکرد دستگاهی داست و اگر این لایه

 بیند. شدن معنا آسیب مینه از مسیر فنی، بلکه از مسیر تهی

چیز در وضعیت مطلوب ثبت شود، اما در واقعیت، سامانه بسا در نمودارها همهچه

 که خطایی آشکار دیده شود، فروبپاشد. آناز درون تهی گردد و کیفیت، بی

ای، مهندسی پزشکی ما کوشید صرفاً شبیه الگوهای بیرونی شود، اما هر در برهه

ی آن را با افت ی معنایی و فرهنگی خود فاصله گرفت، هزینهبار که از زمینه

های کد و طراحی پنهان کیفیت و اعتماد پرداخت کرد، زیرا روحِ ساخت در لایه

 ها ریشه دارد. ن انساننیست، بلکه در پاکی نیت، دقت اخلاقی و احترام به جا

ماشین، اگر تنها به محاسبه سپرده شود و از توجه انسانی تهی بماند، در برابر 

و  که با فروتنی "مهندس پزشک"ماند، اما ناپذیر ناتوان میبینیهای پیشعیب

یابد که از دل تجربه و توجه کند، اغلب همان لحظه راهی میحضور ذهن کار می

 خیزد. برمی

رد، فهمد و همین رویکها میم را نه با غرورِ تسلط، بلکه با احترام به ناشناختهاو عل

 کند.های پنهان را برایش آشکار میافق
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ی وکیوم درایینگ از کار افتاده بود های کارخانه، زمانی که سامانهدر یکی از شب

شد، مهندس جوان گوشی خود را کنار و هیچ خطایی در سیستم ثبت نمی

با آرامش کنار دستگاه ایستاد و با زبانی درونی، طلب فهم و راهنمایی  گذاشت،

کرد. اندکی بعد، به صدایی خفیف حساس شد و نشتی کوچکی را یافت که از 

 تمام حسگرها پنهان مانده بود. 

در آن لحظه، دانش فنی با دقت انسانی به هم پیوست و مسئله گشوده شد. علمی 

دهد و ایمانی جدا شود، قدرت دیدن خود را از دست میی معنا و توجه که از لایه

ی عینی فاصله بگیرد، توان شنیدن واقعیت را ندارد؛ آنچه که از دانش و تجربه

جای دیگری، بلکه پیوند سنجیده و کند، نه یکی بهمسیر صنعت را هموار می

 ی هر دو است.مسئولانه
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 یمعنا در عصر هوش مصنوع یِگرقابله

ی صنعت سلامت نهاده است، پرسشی هوش مصنوعی قدم به عرصهاکنون که 

 زند: ها جوانه میتازه در ذهن

 ها سپرد؟ توان معنا را به الگوریتمآیا می

ی نیت و پاسخ، اگر از افق توحید نگریسته شود، روشن است؛ معنا زاییده

 ف. صر یخیزد، نه از محاسبهمسئولیت انسانی است و از دل آگاهی و تعهد برمی

هوش مصنوعی، هرچند توان پردازش و تشخیص دارد، اما فاقد نیت است و از 

ی درونی باشد که رنج، امید و تولد را درک تواند حامل آن لایههمین رو، نمی

 کند. می

درد و توجه نیست و هر زایش حقیقی، نیازمند همراهی انسانی هیچ تولدی بی

 است. 

ها، تولدی ایستاده است؛ تولدی در میان داده ی چنینایران امروز در آستانه

توانند سرد و خودبنیاد شوند. در این هایی که اگر رها شوند، میها و سامانهمدل

ی معنا را بر عهده دارد؛ کسی که مراقب است میانه، مهندس متعهد نقش قابله

، که به غایت بدل شودفناوری از مسیر خدمت خارج نشود و ابزار، به جای آن

ای در خدمت رحمت و سلامت انسان باقی بماند و عقلانیت فنی همچنان وسیله

 به بتِ خودبسنده تبدیل نگردد.

های طراحی الگوریتم تشخیص علائم حیاتی، گروهی از مهندسان در یکی از پروژه

 تر کنند. خواهند مدل را انسانیجوان گفتند که می
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 از آنان پاسخ داد: تر یعنی چه، یکی وقتی پرسیده شد انسانی

 یعنی بداند چه زمانی سکوت کند. 

کرد؛ چرا که هوش، اگر مرزِ نادیدنیِ سکوت همین جمله، مرزی روشن ترسیم می

 رسد. موقع را نیاموزد، به بینش نمیبه

 هایی را ندارد که بایدها را تحلیل کند، اما توان درک لحظهتواند نشانهسامانه می

 ان داد. به قضاوت انسانی مید

روتنی ی پیوند دقت، فشفا، همواره حاصل تشخیص فنی صرف نیست، بلکه نتیجه

شود. از همین رو، مهندس ی مسئولیت انسان پدیدار میو لطفی است که در سایه

نار گونه که قابله کباید در کنار دستگاه بماند، نه بالای آن و نه غایب از آن؛ همان

ادعا. در چنین حضوری است که انقلاب راقب و بینشیند، حضوری آرام، ممادر می

که به ستیز با امر قدسی تعبیر شود، به معنویتی از جنس صنعتی، به جای آن

گردد؛ معنویتی که نه در دعوی رقابت با خدا، بلکه در ی ایرانی بدل میتجربه

 یابد.هماهنگی با نظم و تسبیح جاری در ماده معنا می
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 از فولاد یاسجاده

خیزد و فضای آرام از خواب شبانه برمیشود، کارخانه آرامپیده که نزدیک میس

 گیرد. ی تدریجی کار جان میخاموش آن با زمزمه

ها در نظم گردند و ماشینیکی روشن میها یکیشوند، چراغها آماده میپمپ

اده تگیرند، گویی هر جزء در جای خویش به انتظار آغاز روز ایسمقرر خود قرار می

شود و با حضور او، سکوت جای خود را به آوای منظم است. مهندس وارد می

اند. او ی آغاز خدمتدهد؛ صداهایی که نه اعلام عبادت، بلکه نشانهصنعت می

کند، نه برای نماز آیینی، بلکه برای کاری که پیش رو دارد، اما در عمق نیت می

، تلاش و پایان انسان را در این نیت، همان فهم قدسی جاری است که زندگی

 کند.افق مسئولیت الهی معنا می

در جهانِ فولاد، داده و محاسبه، هنوز گرمای معنا باقی است، زیرا هرجا کار با 

 شود. داری همراه باشد، امکان تولدی تازه فراهم میقصد درست و امانت

رای ز کار جمعی بای اای از عملیات فنی نیست، بلکه جلوهخط تولید، تنها زنجیره

وشوی ابزار، یادآور پاکیزگی و دقتی هاست و هر شستحفظ جان و سلامت انسان

 ی این مسیر است. است که لازمه

اند و کارگران، با تلاش خاموش و مداوم خود، حاملان این جریان خدمت

دارند. آنچه در دل که دیده شوند، نظم و جهت آن را نگاه میآنمهندسان، بی

 یها جریان دارد، نه شعور مستقل، بلکه حاصل طراحی دقیق، تجربههدستگا

دار کند فراتر از نموانباشته و نیت انسانی است؛ همان نیتی که انسان را وادار می

و دستورالعمل، به پیامد کار خود بیندیشد. اگر گوش جان گشوده شود، در پس 
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نشینی عقل، ا شنید که از همای رتوان هماهنگیها، میصدای فلز و نور سرد چراغ

رهاند و آن را هدفی میاخلاق و خدمت پدید آمده است؛ نظمی که ماده را از بی

 گیرد.در مسیر خیر عمومی به کار می

شود و کارخانه دوباره به سکوت در پایان روز، وقتی آخرین دستگاه خاموش می

سر پایان یک پروژه، زند؛ نه از ایستد و لبخند میای میرسد، مهندس لحظهمی

بلکه از این آگاهی آرام که در دل ابزار و فرایند، جایی برای معنا باز شده است. 

ژی بیرون گری معناست که انسان معاصر را از اسارت تکنولواین همان قابله

هیاهو و در ادعا، بیسازد، بیگزار آگاه آفرینش بدل میکشد و او را به خدمتمی

 پیوندی سنجیده میان عقل صنعتی و مسئولیت انسانی.
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 فصل دوم پایان

اند، های پیچیده زبان غالب صنعت شدهدر روزگاری که فولاد، لیزر و سامانه

یگر از دعا در زیست روزمره انسان ظاهر یابد و به شکلی دای تازه میتوحید چهره

 شود. می

هرکس که در مسیر تولید و نگهداشت سلامت، با نیتی روشن و مسئولانه کار 

گیرد که نگاه ایمانی آن را خدمت کند، در حقیقت در امتداد حرکتی قرار میمی

 نامد. به خلقت می

زندگی  یدر گستره ها محصور نیست، بلکهایمان دیگر به فضای محدود عبادتگاه

داری یک فرایند، و در مراقبتی که شود؛ در دقت یک تنظیم، در امانتجاری می

دهد. هر پرتو لیزر و هر ابزار استریل، آمیخته جان انسان را محور تصمیم قرار می

تواند نشانی از این حضور معنادار را یادآور شود؛ حضوری که با نیت انسانی، می

شود، بلکه از دل قصد و توجه کند و نه به ابزار منتقل میینه در ماده حلول م

ن ی تقابل انسان و ماشیکه صحنهخیزد. شاید عصر جدید، بیش از آنانسان برمی

ی های الهی باشد؛ عصرکارگیری امانتی امتداد مسئولیت انسان در بهباشد، زمانه

فراخوانده شده است  آورد مأمور آفرینش نیست، بلکهکه در آن انسان به یاد می

تا با فروتنی و آگاهی، به زایش معنا یاری رساند و ابزار را در مسیر خیر و رحمت 

 .نگاه دارد
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 یهوش مصنوع یدر لبه اتیح
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 هانهیکورِ آ ینقطه

شود و نه او میتاباند، نه جایگزین ای است که انسان را بازمیهر فناوری، آینه

ی ای کور دارند؛ جایها نیز نقطهترین آینهایستد. اما حتی صیقلیفراتر از او می

بیند و حضور معنا که اگر نور هدایت در آن نتابد، انسان تنها تصویر خود را می

 شود. در بازتاب گم می

آرام بر خطوط تولید های صنعت سلامت ایران، هوش مصنوعی آرامدر کارخانه

دهند و ها تشخیص میچرخند، الگوریتموقفه میها بینشسته است؛ دوربین

مه، در هکنند. با اینها با دقتی فراتر از چشم انسان خطا را شناسایی میپردازنده

ماند: گرمای توجه. چشمی که تنها وقفه، چیزی ناپیدا میدل این دقت بی

ت. نگرانی نیسکند، قادر به دلفهمد و هوشی که محاسبه میبیند، الزاماً نمیمی

ی میان آگاهی سرد و نگرانی انسانی، همان جایی است که معنا جان فاصله

ها نیست؛ او گیرد. در این دوران، مهندس ایرانی دیگر صرفاً مدیر ماشینمی

ی داده و پردازش، و جهان ای آگاه است میان دو ساحت متفاوت: عرصهواسطه

او آن است که مراقب باشد معنا از این گذرگاه فرو ایمان و شهود. مسئولیت 

شود. می معنایی بدلنریزد، زیرا اگر نیت انسانی کنار بایستد، دقت ماشین به بی

تاباند و هوش مصنوعی نیز حضور جهتِ درست، حقیقت را بازنمیهیچ ابزاری، بی

  .ای از واقعیت خواهد بوداگر از افق هدف اخلاقی دور شود، تنها سایه
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 یاداده یهانور و انسان یِخستگ

های ممتد با های طولانی تولید، هنگامی که مهندسان جوان در شیفتدر شب

ها را به صبر رو هستند، نور سرد نمایشگر چشمهای روشن مانیتور روبهصفحه

تواند نشانی از نظم و آگاهی باشد، اگر دل برای دیدن ی نور میآزماید. هر پردهمی

 اده باشد. معنا آم

دهد، اما مفهوم خستگی را درک هوش مصنوعی خطا را زودتر تشخیص می

کند، زیرا خستگی حاصل کشاکش امید و توان محدود انسان است. انسان نمی

د، اما یابای که توان تحلیل پایان میآفریند؛ لحظهدرست در همین نقطه معنا می

ی ضعف، که گاهی ی نه نشانهتعهد ادامه دارد. در فرهنگ صنعتی ایران، خستگ

ی ایستادگی است؛ نوعی فروتنی در برابر سنگینی مسئولیت. وقتی سیستم نشانه

ی تاریک و رود، در همان لحظهدستگاه می به سمتایستد و مهندس از کار می

جا بسا همانشود. چهتر میگیرد و توجه عمیقفشرده، ذهن از حساب فاصله می

حضور  ی. این لحظه، نه حاصل قدرت ماشین، بلکه نتیجهنقص پنهان آشکار گردد

رد و گیشوند، اما انسان از معنا نیرو میها از داده تغذیه میانسانی است. دستگاه

 .گیردیابد، بلکه با تجربه فزونی میاین معنا با مصرف کاهش نمی
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 کیصفر و  انینَفسَ در م

ز بر چیاستریل، همهکبارمصرف یخودکار تولید تجهیزات در یکی از خطوط تمام

رفت دیگر نیازی به حضور ای طراحی شده بود و گمان میی پردازش لحظهپایه

 انسان نیست. 

ای متوقف شد. نه شدهاما چندی نگذشت که دستگاه بدون هیچ خطای ثبت

 هشدار بود و نه گزارش نقص، فقط سکوت. 

ه اه نشست، دست بر بدنها تجربه، کنار دستگمهندس شیفت شب، مردی با سال

ای مکث کرد. او به صدای مکانیکی گوش سپرد و لرزش گذاشت و لحظهدستگاه 

اسبه، ی محناموزونی را دریافت که الگوریتم از آن گذشته بود. این فهم، نه نتیجه

 بلکه حاصل توجه و انس با کار بود. 

از پیوند تواند ریتم را حس کند؛ آن هماهنگی پنهانی که هوش مصنوعی نمی

شود. در جهان صفر و یک، این تشخیص انسانی نقش تجربه و مسئولیت زاده می

 کننده دارد. تعیین

ی انسان آن است که در دل ریاضی سرد ماشین، جایگاهی برای این توجه وظیفه

 .تر همراه سازدباز نگه دارد و نظم فنی را با فهم عمیق
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 کنندینم هیکه گر ییهانیماش

چیز کامل به کنند و همهوقفه و منظم کار میها بیهای تمیز، دستگاهدر اتاق

شود. و جهانی که رنج را رسد، اما در این جهان، نشانی از رنج دیده نمینظر می

 یابد. درستی درنمینشناسد، معنای تولد را به

فهمد. فهم تواند تشخیص دهد، اما دلیل ارزش رنج را نمیهوش مصنوعی می

 پذیری است. ی محدودیت و آسیبازمند تجربهشفا، نی

ماند شاید به همین سبب، در مسیر دانش انسانی همواره سهمی از ناتوانی باقی می

 شود. تا انسان بداند معنا از دل نقص زاده می

رو هستند و همین بسیاری از مهندسان ایرانی با فشار، کمبود و دشواری روبه

 است.  ها بستر رشد درونی آنانسختی

 ماند. نقص بود، جایی برای تواضع باقی نمیچیز بیاگر همه

یابند، انسان دوباره جایگاه ها پایان میحلشود و راهدر مرزهایی که کار متوقف می

شود، اما کامل نیست، زیرا کمال تنها در آورد. ابزار ساخته میخود را به یاد می

  .مبدأ هستی معنا دارد
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 انسانِ ناظر

صر هوش مصنوعی، نقش انسان تغییر یافته است. او دیگر تنها مجری در ع

 فرایندها نیست، بلکه ناظری آگاه است. 

کند، اما اگر با حضور همراه نظارت، اگر به کنترل محدود شود، داده تولید می

 سازد. باشد، معنا را آشکار می

 د، اطلاعاتایستد، اگر فقط به نمودار نگاه کنمهندسی که کنار دستگاه می

 بیند. بیند، اما اگر با توجه بنگرد، زندگی را میمی

صنعت ایران بیش از هر زمان به این نوع نگاه نیازمند است؛ نگاهی که در دل 

 فرایند تولید، مسئولیت اخلاقی را فراموش نکند. 

داند که هر فشار، آزمونی در پی دارد و هر تکرار خطا، درسی چنین مهندسی می

 وتنی است. برای فر

ز گیرد. او پیش ادقت او نه از ترس شکست، بلکه از احترام به معنا سرچشمه می

 .بندی رسیده استای را تحویل دهد، در درون خود به جمعکه پروژهآن
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 دادنمرز؛ آغاز گوش انیپا

گویی و تعامل بیشتری بیابند، اما پرسش ها توان پاسخشاید در آینده دستگاه

های ت که آیا انسان همچنان توان شنیدن خواهد داشت. در محیطاصلی این اس

صنعتی، شنیدن دشوارترین مهارت است، زیرا میان انبوه هشدارها و صداها، 

 تشخیص امر مهم به آرامش نیاز دارد. 

دادن، کنشی انسانی تواند سیگنال را دریافت کند، اما گوشهوش مصنوعی می

 است. 

ند، کنها محاسبه میگ، توجه و انتخاب است. دستگاهشنیدن واقعی نیازمند درن

 دهد. اما انسان معنا را تشخیص می

شوند و تنها مهندس در میان نورهای سبز باقی ها خاموش میوقتی سامانه

 دارد، نه عدد، بلکه نیت درست است. ماند، آنچه او را در مسیر نگه میمی

و  آیدحالت ابزار صرف بیرون میوگوی درونی است که فناوری از در همین گفت

 .یابدجهت می
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 کونیلیروح در س

هوشمند  یهااز هر زمان با سامانه شیها بقرن، ممکن است بدن نیا انیدر پا

 . ردیگیو توجه معنا م مانیشوند، اما جان انسان همچنان از راه ا ختهیآم

 شیغن، در سکوت پرو یدر بو د؛یها دکارگاه یساده یهادر صبح توانیروح را م

 . کشدیم دوشبهرا  تیکه مسئول یاز آغاز کار، و در تمرکز مهندس

ه بلک ،ییمطلق است و نه نجات نها یدینه تهد ،یدر کنار هوش مصنوع ستیز

 انسان است.  گاهیفهم جا یتازه برا یفرصت

 فهمدیه مک یگوست؛ کسو پاسخ رایبلکه پذ نش،یآفر یافق، انسان نه مدع نیدر ا

 .از سلوک او باشد یبخش تواندیدرست همراه شود، م تیاختن، اگر با نس



 اتیح یدر عصر بازمهندس تیهو: 119۱ یِرانیانسانِ ا: فصل چهارم

 فصل چهارم

 1420 یِرانیانسانِ ا

 اتیح یدر عصر بازمهندس تیهو
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 تالیجیپوستِ د یفراسو: مقدمه

ی نیست، بلکه نشانه جایی یک عدد در تقویمشمسی صرفاً جابه 5044سال 

شود؛ پوستی که زیر آن، ای است که بر تن تمدن ایران کشیده میپوست تازه

 نسبت انسان با جهان، با کار، و با معنا دگرگون شده است. 

در این سال، هوش مصنوعی دیگر فقط یک ابزار در دست انسان نخواهد بود، 

فس گونه که هوا بسترِ ننشود؛ همابلکه به بستری فراگیر برای زیستن بدل می

 کشیدن است و ایمان بسترِ معنا یافتن. 

در چنین جهانی، مرز میان مهندس و انسان، میان کد و خلاقیت، و میان دل و 

 آیدی کسانی برمیشود که تشخیص آن صرفاً از عهدهچنان باریک میداده آن

 شان هنوز به افق توحید متصل است. که نگاه

آسمان معنا گسسته نشده، حتی در میان برق، مدار و میکرومتر  آنان که دلشان از

 توانند مسیر درست را بازشناسند و مسئولیت خود را فراموش نکنند. نیز می

 5044با این حال، پرسش بنیادین همچنان باقی است: آیا انسان ایرانی در سال 

ان حل شمسی، خودِ خویش باقی خواهد ماند، یا چنان در پوست دیجیتال جه

 خواهد شد که حتی زبان دعا و نیایش نیز صورتی مکانیکی و تهی از حضور بیابد؟ 

کار خیزد و نه از اناین کتاب در پی پاسخی است که نه از تقلید کورکورانه برمی

شود؛ پاسخی ی ایرانی زاده میی تاریخی و زیستههراسانه، بلکه از دل تجربه

ن فناوری در خدمت هویت انسانی و ایمانی ، تبدیلی که در آ«تبدیل»مبتنی بر 

 .که هویت در خدمت فناوری حل شودگیرد، نه آنقرار می
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 رحمِ دومِ جهان ران،یا

هر تمدنی برای زایش معنا، به رحمی تاریخی نیاز دارد؛ فضایی که در آن، 

 شوند. گیرند و عناصر وارداتی دگرگون میهای تازه شکل میاندیشه

ز آغاز تا امروز، چنین نقشی را ایفا کرده است؛ رحمی دوم برای تمدن ایرانی، ا

های بیگانه را از مسیر فرهنگ و ایمان جهان که توانسته است ابزارها و فناوری

 ها صورتی تازه ببخشد. بومی عبور دهد و به آن

 یشمسی، مقطعی است که جهان بیش از هر زمان دیگری در آستانه 5044سال 

 . رو شده استاش با بحران غایت روبها ایستاده و زیست فناورانهشدن از معنتهی

تواند بار دیگر نقش تاریخی خود را نه با شعار، بلکه با نوعی در این میان، ایران می

 ی ایمان ایفا کند. مهندسیِ مسئولانه

بزار ی دستگاه و ا، صنایع پزشکی ایران صرفاً تولیدکنندهشمسی 5044 در سال

هایی برای هماهنگی میان ماده و معنا تبدیل ود، بلکه به کارگاهنخواهند ب

های هوشمند در چارچوب نیت انسانی و اهداف اخلاقی شوند؛ جایی که سامانهمی

 ماند. شوند و فناوری، تابع مسئولیت و شفقت میبه کار گرفته می

 نگیرد که به نسبت میاهای مهندسی پزشکی، دانشی نو شکل میدر دانشگاه

آموزد چگونه هر نمودار و هر پردازد و میبینی توحیدی میطراحی فنی و جهان

 فرایند، در نسبت با غایت خلقت فهم شود. 

ت ای عقلانی است، زیرا خلقاین رویکرد نه نمادین است و نه تزئینی، بلکه قاعده

خود بر اساس نظم و حکمت بنا شده و مهندس، اگر از نیت الهی و مسئولیت 

 دارد. گرفتن از معنا گام برمیقی تهی شود، ناخواسته در مسیر فاصلهاخلا



 (پزشکی مهندسی عصر در زیستن یفلسفه) صفر انسانِ

 
52 

شمسی، در این معنا، سال بازگشت به نیت است؛ بازگشت به مقصد،  5044سال 

 .نه صرفاً تمرکز بر محصول
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 تالیجید مانِیو ا Zنسلِ 

ی ایمان، ارتباط و هویت را در در ایران، نخستین نسلی است که تجربه Z نسل

 ها و فضاهای دیجیتال شکل داده است. نمایشر صفحهکنا

آنان بسیاری از مفاهیم دینی، عاطفی و اجتماعی را از مجرای فناوری لمس 

 زمان حامل خطر و فرصت است. اند و این وضعیت، همکرده

ها و نمای اخلاقی و معنوی رها شود، در انبوه دادهاگر این نسل بدون قطب

د شد، اما اگر مهندس و مربی آگاه ایرانی، آنان را به فهم ها گم خواهسازیشبیه

ای از نسبت میان توانند به طراحان نسل تازهتوحیدی از فناوری مجهز کند، می

 صفر و یک بدل شوند. 

شمسی، نظام آموزشی ناچار است از سنجش صرف دانش عبور  5044در سال 

ان دهد. ابزارهای هوشمند گیری یادگیری توجه نشکند و به ارزیابی نیت و جهت

رسان باشند، اما تشخیص معنای آموختن توانند در تحلیل مسیر آموزش یاریمی

ماند. زیستن در عصر مهندسی ی انسان باقی میو چرایی آن، همواره بر عهده

زندگی یعنی بازگرداندن معنا به خودِ عملِ یادگیری. نوجوان ایرانی اگر در دل 

زیستی، احساس مسئولیت و توجه قلبی را تجربه کند،  های علمی وسازیشبیه

عنوان رسد که فراتر از انباشت اطلاعات است؛ فهمی که ایمان را نه بهبه فهمی می

 .یابدمثابه حضوری روشن در مواجهه با مجهولات درمیالگوریتم یا فرمان، بلکه به
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 نور یقانونِ مرزها

کند و با محوری عبور میفِ دادهی صرشمسی، جهان از مرحله 5044در سال 

 شود: رو میپرسشی بنیادین روبه

 چه کسی باید مرزهای اخلاقی این زیست فناورانه را تعیین کند؟ 

قانونِ مرزهای نور، نامی است برای اخلاقِ فناوری که هدفش نه کنترل انسان، 

 بلکه صیانت از کرامت و نورانیت اوست. 

ی صنعت و با مبانی دین آشناست و هم تجربه عنوان تمدنی که همایران، به

تواند در تدوین چنین منشوری نقش ایفا کند تا مهندسی را در خود دارد، می

ها فناوری در مسیر عبودیت و خدمت باقی بماند. در این افق، دانشی نو در دانشگاه

آموزد هر پردازد و میگیرد که به فقه و اخلاق مهندسی زندگی میشکل می

ی زیستی، بخشی از حریم ی فنی امانتی در دست انسان است و هر دادههقطع

یابد که خطای شمسی درمی 5044شود. مهندس سال وجود انسانی محسوب می

یک تراشه یا نقص یک کد، فقط یک اشکال فنی نیست، بلکه یادآوری محدودیت، 

واند چنین ان بتفناپذیری و نیاز همیشگی انسان به بازنگری و تواضع است. اگر ایر

ی تحولات فناوری بندی و عرضه کند، دیگر در حاشیهقانون نوری را صورت

 .دهندگان معنوی آن تبدیل خواهد شدنخواهد ایستاد، بلکه به یکی از جهت
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 بازگشتِ صنعت به سجاده

شود و شمسی، دورانی است که مفهوم کار صنعتی دگرگون می 5044ی دهه

 یابند. ه از حضور میها معنایی تازکارخانه

این دگرگونی به معنای تغییر ظاهری فضاها نیست، بلکه ناظر به نیت و نظم 

 هاست. حاکم بر آن

تواند نشانی از توجه و های تمیز و خطوط تولید، انضباط و دقت میدر اتاق

مسئولیت باشد، و هر فرایند تولید، اگر با نیت روشن همراه شود، به صورتی از 

 گردد.  خدمت بدل

کار  یابد کهصنعت آینده از معنای قدسیِ کار تهی نیست، زیرا انسان مؤمن درمی

 ای از تعهد اخلاقی است. نیز عرصه

های عملکرد و وقتی مهندس ایرانی این نگاه را درونی کند، حتی گزارش

ن گویی باشند. در چنیی صداقت و پاسخدهندهتوانند بازتابمحاسبات سالانه می

ها ی انسانگویند، اما رفتار آگاهانهشوند و ذکر نمی، ابزارها خودآگاه نمیفضایی

دهد؛ توقف یک دستگاه یادآور محدودیت بشر است و سکوت ها جهت میبه آن

ه گونه است کمیان صداهای ماشین، فرصتی برای بازگشت به حضور درونی. این

 .گرددو معنادار بازمیشدن ابزار، به مسیری اخلاقی صنعت، بدون ادعای قدسی

  



 (پزشکی مهندسی عصر در زیستن یفلسفه) صفر انسانِ

 
56 

 دیجد یِرانیانسانِ ا

ن های دانایی بیروها و کارگاهها، دانشگاهدر پایان این مسیر، انسانی از دل کارخانه

 ی آینده، بلکه اهل حضور است. آید که نه اسیر گذشته است و نه شیفتهمی

د بسنده ه تقلیکند و در جهانی که بسیاری باو خود را با دیگران صرفاً مقایسه نمی

 گزیند. اند، مسیر تبدیل را برمیکرده

نه گودمد، همانمثابه روح مسئولیت در کالبد فناوری میاین انسان، ایمان را به

 سازد. که اکسیژن حیات را ممکن می

های آید که توحیدِ آینده تنها در بیانآرامشی که در نگاه اوست، از این آگاهی می

ابزارها  کارگیریگیری و بهی طراحی، تصمیمبلکه در نحوه ماند،لفظی متوقف نمی

 یابد. تجلی می

خدا در این افق، نه شریک ابزار است و نه جایگزین عقل، بلکه غایت و جهت 

 شود. عقلانیت اخلاقی جمعی محسوب می

ای میان به معنای تهی نیست؛ او نقطه« صفر»شمسی  5044انسان ایرانی سال 

 .گیردخواهی است که معنا در آن شکل میفناپذیری و وحدت
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 حضور یِمهندس نده،یآ رانِیا

هر تمدنی تا زمانی زنده است که بتواند میان علم و ایمان، نسبتی زنده و نو برقرار 

 کند. 

در عصر آینده، جهان بیش از هر زمان دیگری به داده متکی خواهد بود، اما داده 

 تنهایی راهنما نیست. به

ای است که آن را در تواند به داده جهت ببخشد، نگاه معنوی و مسئولانهآنچه می

 گیرد. خدمت انسان می

ی عرفانی و فلسفی خود، این ظرفیت را دارد که از دل ایران، به سبب پیشینه

محاسبات و اطلاعات، افقی از معنا بگشاید و فناوری را به ابزاری برای حضور بدل 

 سازد. 

می که جهان از تصویرهای سرد انسان خسته شود، انسان و در آن روز، هنگا

ز آورد که هنوایستد و به یاد میگردد، در میان نور ابزارها میایرانی با وقار بازمی

 .تواند راهنمایی و رحمت الهی را دریافت کنداز خاک است و همچنان می





 در عصر حضور یاخلاق مهندس: دانشِ تواضع: فصل پنجم

 فصل پنجم

 شِ تواضعدان

 در عصر حضور یاخلاق مهندس

  



 (پزشکی مهندسی عصر در زیستن یفلسفه) صفر انسانِ

 
60 

 زهایچ یِاز مهندس شیخود، پ یِمهندس

شود و غرور، همان یابد، امکان غرور نیز بیشتر میهرچه فناوری گسترش می

 کند. ی وجود انسان را کدر میزنگاری است که آینه

هی لتاباند و نه نشانی از مسیر اای که کدر شود، نه حقیقت را درست بازمیآینه

 شود. در آن دیده می

ی های صنعتی ایران، هیچ چیز خنثی نیست؛ هر مهرهها و کارخانهدر کارگاه

شده و هر نمودار دقیق، انعکاسی از حال درون مهندسی کوچک، هر پیچ سفت

 است که آن را طراحی کرده است. 

توحید در مهندسی یعنی پیش از آنکه دست به ساخت ابزار برده شود، نیت 

، نفسِ طراح به تعادل مهندسی سازهیک سان صیقل یابد و پیش از طراحی ان

 برسد. 

شمسی، صنعت دیگر صرفاً تولید کالا نیست، بلکه نظمی  5044در افق سال 

 کهدقیق از خدمت است و چنین نظمی، اگر با تواضع همراه نباشد، بیش از آن

دس، کند. آنگاه که مهنینشانی از عبادت باشد، به تقلیدی از قدرت شباهت پیدا م

 دهد، خلاقیت در درونشدانسته یا نادانسته، مالکیت مطلق را به خود نسبت می

داند، معنا دوباره ی نظم آفرینش میشود، اما زمانی که خود را فهمندهمتوقف می

رسد، اما همین نظر میی این دو نگاه اندک بهگردد. فاصلهدر کار او جاری می

 د.زنان مسئول و انسانِ گرفتارِ غرور را رقم میفاصله، مرز انس
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 یدر مهندس تیشفاف نِییآ

ها تشدن نیچالش بزرگ عصر آینده، پیچیدگی فناوری نخواهد بود، بلکه پنهان

 هاست. در پشت انبوه داده

 شود. در جهانی که اطلاعات فراوان است، صداقت به نادرترین سرمایه بدل می

شمسی بخواهد جایگاهی پیشرو در صنعت داشته باشد،  5044اگر ایرانِ سال 

 اش را دید، پرسید و اصلاح کرد. باید صنعتی بنا کند که بتوان هر مرحله

بودن فرایندها نیست، بلکه پذیرش مسئولیت شفافیت در این معنا، صرفاً روشن

کردن آن شود، بلکه پنهانخطاست؛ زیرا در این آیین، خطا جرم محسوب نمی

 گرفتن از اخلاق است. ی فاصلهنشانه

های درخشان صنعتی نیست، بلکه دل و نیت محیط پاکِ واقعی، فقط اتاق

داند هر نقص فنی، پیش از آنکه در دستگاه پدیدار شود، مهندسی است که می

رومِ حقیقی، کلیناتاق تمیز و یا همان توجهی درونی دارد. ای در بیریشه

اند که از صداقت در آن تنها کسانی مجاز به عملای از عصری است که استعاره

 .و مسئولیت، پالایش درونی یافته باشند
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 تواضعِ فولاد

 های سنگین صنعت، حقیقتی ساده و ژرف پنهان است: در دل کارگاه

 دهد. ماده برای کارآمدشدن، تن به دگرگونی می

ز تا شود و انسان نییپذیر نمفولاد تا زمانی که در برابر حرارت قرار نگیرد، شکل

 رسد. وقتی پذیرای نقص، خطا و یادگیری نباشد، به بلوغ نمی

که شود؛ از فهم اینی ملموس زاده میاخلاق صنعتی ایرانی از همین تجربه

 آید. استواری واقعی، از دلِ انعطاف و پذیرش بیرون می

ی از ارحلهکند، بلکه آن را مدانشِ تواضع، دانشی است که شکست را نفی نمی

 داند. شدن میروشن

یابد، اما آنکه تابِ دیدن نقص را هراسد، امکان رشد میمهندسی که از خطا نمی

 دارد. ندارد، دانش خود را در مرز تکرار نگه می

را شود، زیی ملی تبدیل میترین سرمایهدر افق آینده، مهندس متواضع به مهم

ت آنکه اسیر جذابیت و قدردمت بگیرد، بیتواند فناوری را به ختنها اوست که می

 .آن شود. تواضع توحیدی، حفاظ عقل است در برابر فرسایشِ غرور
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 ستیز یِاخلاقِ طراح

فناوری و پزشکی، مداخله در فرایندهای حیات به امری روزمره ی زیستدر آینده

ی اصلی، توانایی صرف نیست، بلکه شایستگی و تبدیل خواهد شد، اما مسئله

 مسئولیت است. 

زند، این آگاهی اخلاقی های بنیادین زندگی دست میهنگامی که انسان به لایه

 کند. است که تعادل را حفظ می

ه کند، نی نظمی است که انسان آن را کشف میدهندههر ساختار زیستی، نشان

ی کار به عدم توازن شود، و اگر نیت از مسئولیت تهی شود، نتیجهمالک می

 جامد. انمی

در این نقطه، فقه و اخلاق مهندسی زندگی نه برای محدودکردن علم، بلکه برای 

 شوند. داشتن چراغ مسئولیت وارد میدان میروشن نگه

ی امانت است و حقوق آن نه قابل های خود، عرصهترین لایهحیات، در عمیق

 تملک است و نه قابل معامله. 

یابد که در جایگاه طراح رک کند، درمیانسانِ عصر صفر اگر این حقیقت را د

کوشد نظم حیات را بفهمد و با آن ایستد، بلکه مترجمی است که میمطلق نمی

 .هماهنگ عمل کند
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 یفناور نیحضور، آخر

و  نیترابیکم ،یشمس 5044شاخص خود را دارد، اما در سال  یهر عصر، فناور

 اهد بود. خو« مصنوعی حضور» ،یفناور نیتریحال ضرور نیدر ع

اند، را فراگرفته زیچهمه تالیجید یهاکه کنترل از راه دور و واسطه یدر جهان

 . شودینادر بدل م یماندن در لحظه و توجه آگاهانه به کار، به مهارت

 نور ابزار و سنجش دنیدستگاه، د یصدا دنیکه شن اموزدیب دیبا ندهیآ ندسمه

 تیولاز مسئ ییهاها را نشانهد، بلکه آننده لیرا صرفاً به داده تقل یطیمح طیشرا

 و دقت بداند. 

هر عدد و هر نمودار، حامل  کهنیدانستن ا یعنی ؛یبا آگاه ستنیز یعنیحضور، 

 . تاس یفراتر از کارکرد فن یامیپ

و اگر  شودیم ترکینزد شیبلکه معنا برا ماند،یانسان تنها نم ،یتیوضع نیدر چن

 یکند، رشد اقتصاد نهیخود نهاد یدر فرهنگ صنعت مهارت را نیبتواند ا رانیا

 .شکل خواهد گرفت یو اخلاق یتعادل روح یِ در پ زین
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 ییتواضع به مثابه ابزار نها

زار ترین ابکنندهها، این خودِ انسان است که به تعییندر اوج پیشرفت فناوری

 شود. تبدیل می

دهد، قلب ها جهت میبه آنتر خواهند شد، اما آنچه ابزارهای هوشمند پیشرفته

 و نیت انسان است. 

ولیت ای از مسئنشیند، سامانهمهندسی که با توجه و فروتنی پشت میز طراحی می

 برداری نیست. کند که قابل نسخهرا فعال می

هرچه  تر است؛ای به فهم دقیقتواضع در این معنا، مانع دیدن نیست، بلکه پنجره

 شود. تر میگیرد، افق معنا برایش گشودهیانسان از خودمحوری فاصله م

شوند، کنند و اعداد، زبان تعهد میها ارزش انسانی پیدا میدر این حالت، داده

 .آنکه از جایگاه ابزار فراتر روندبی
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 دیتوح یِمهندس یِتجل ،یعلمِ فروتن

، عکه قرن ابزار باشد، قرن نیت خواهد بود و تواضبیش از آنبدن شک قرن آینده 

ای که عقل را از اتکای صرف ترین صورت دانایی در این عصر است؛ داناییعالی

 دارد. کند و آن را در مدار مسئولیت اخلاقی نگه میبه خود رها می

شمسی بخواهد در فناوری جایگاهی راهبردی داشته باشد،  5044اگر ایرانِ سال 

 زیرا هر فناوری که با نیت باید پیش از هر چیز به مهندسی اخلاق و نیت بپردازد،

 گری خواهد داشت. روشن طراحی شود، توان بیشتری برای خدمت و روشن

توان آخرین کشف انسان دانست؛ دانشی که نه از این منظر، دانشِ تواضع را می

 گیرد. از جنس ماده است و نه انرژی، بلکه از پیوند ایمان و عقل شکل می

رسد: انسانی که در عصر معنای دقیق خود میبه « انسانِ صفر»در این نقطه، 

آگاهی  رود، بلکه باافتد و نه در تقلید فرومیمهندسی زندگی، نه در رقابت کور می

 .گزیندو مسئولیت، مسیر خدمت را برمی
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 هانیآغازِ غروبِ ماش

کوشد زندگی را در قالب سازد و میمدنی برای مهار معنا، نظامی از داده میهر ت

ها، هرچقدر هم پیچیده و دقیق، دیر یا زود از حقیقتِ محاسبه منظم کند، اما نظام

 مانند. زنده جا می

رسد؛ جایی که ی اشباعِ محاسبه میشمسی، جهان به آستانه 5074در سال 

کند، اما از درک عشق ناتوان بینی میدی را پیشهوش مصنوعی تقریباً هر رخدا

 کنند، جز بخشش. چیز را تحلیل میها همهماند، و الگوریتممی

های کاملاً خودکار، خطوط تولید حتی بدون حضور انسانِ دعاگو نیز در کارخانه

ای از معنا شنیده شان هیچ نغمهکنند، اما در صدای یکنواختوقفه کار میبی

 شود. نمی

برد تا چیزی از روح و منضبط، به کناری پناه میانسان، خسته از این نظمِ بی

 زندگی را دوباره احساس کند. 

ها، مرگِ داده نیست؛ فروپاشیِ اعتماد به این فرض است که جهان مرگِ سیستم

خوردنِ یقینِ توان فقط با منطق تملک کرد. و درست در همین ترکرا می

 .کندشدن پیدا میتازه برای زاده محاسباتی، معنا فرصتی
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 یشکستِ عقلِ مهندس ینقطه

دست آورد، اما در دل های بزرگی بهویکم پیروزیی بیستعقلِ مهندسی در سده

 همین پیروزی، به شکست نزدیک شد، زیرا هرچه ساخت، اغلب از روح تهی بود. 

ها ف شد و مدلتدریج از مرکز تصمیم حذهای عظیم جهانی، انسان بهدر پروژه

توانند ها، برخلاف قلب انسان، نمیها را گرفتند؛ اما سیستمها جای قلبو سیستم

 گریه کنند. 

گردد، و از دل تدریج خاموش میشود، معنا نیز بهوقتی گریه از جهان حذف می

شود؛ زیرا باززایی معنا تنها از خاکِ شکستِ این خاموشی، نوعی بازآفرینی آغاز می

 ودبسنده ممکن است. عقلِ خ

 گردد، نه برای نابودی، بلکه برای تولدِ بازمی« صفر»در این نقطه، انسان دوباره به 

فهمد، تنها اندازه کند، بلکه میی خرد؛ خردی که فقط محاسبه نمیدوباره

 .گزیندجای سلطه، مسئولیت را برمیشنود، و بهگیرد، بلکه مینمی
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 یمصنوع حضور یِجهان یشبکه یفروپاش

« حضور مصنوعی»ای که با نام های جهانیشمسی، شبکه 5044ی در پایان دهه

ه از دلیل نقص فنی، بلکروند؛ نه بهتدریج رو به خاموشی میشدند، بهشناخته می

 ها. فرسودگیِ عمیق روح انسان

اند، احساس متصلبه شبکه های جهانی میلیاردها نفر، در حالی که همیشه 

درپی، نوعی جداییِ آرام اما های پیکنند و در میان ارتباطگینی میتنهاییِ سن

 گیرد. گسترده شکل می

حضورِ واقعی، جز نزد اندک کسانی که هنوز دل را بر سیگنال و سرعت مقدم 

 شود.رنگ میدانند، کممی

کنند و آن پذیر، حرکتی تازه را آغاز میدر ایران، گروهی از مهندسان مسئولیت

 نامند. می« ح بازسازی حضورطر»را 

د و شودر این نگاه، هر ابزار پیش از آغاز کار، با نیت و دقت انسانی سنجیده می

گونه که انسان هر سامانه اجازه دارد خطا کند و از خطای خود بیاموزد، همان

 آموزد. می

کوشد فناوری را از حالت ماشینیِ خشک بیرون آورد و دوباره به این جنبش می

ار زندگی بازگرداند؛ به کدها جانِ انسانی بدمد و حضورِ واقعی را تا حد امکان مد

 تر کند.ها نزدیکبه دل تصویرها و صفحه
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 مرگ یِمهندس

مرگ، پایان آموزش زندگی نیست، بلکه آخرین درس آن است. تمدنی که بخواهد 

خودِ زندگی هم کم ارتباط خود را با مرگ را نادیده بگیرد یا از آن فرار کند، کم

آید، بلکه شمار نمیی ایرانی، مرگ نابودیِ کامل بهدهد. در اندیشهاز دست می

شدن شدن، پاکتغییری اساسی در وضعیت وجود انسان است؛ فرصتی برای سبک

 اند.و رهاشدن از بارهایی که در مسیر زندگی بر دل و جان نشسته

رسد که باید متوقف شود ای میقطههر انسان، هر نهاد و هر تمدنی، سرانجام به ن

ری تشده را پشت سر بگذارد و امکان آغاز تازههای انباشتهتا خطاها و سنگینی

 پیدا کند. 

ی های پزشکی، نوعی اندیشهاز همین نگاه است که در آینده، در کنار پیشرفت

ردن کدادن به مرگ نیست، بلکه کمکگیرد که هدفش شتاباخلاقی شکل می

 تر با آن است.ی آرامان برای فهم بهترِ پایان و مواجههبه انس

های درمان و احیا، فضاهایی آرام پدید های آینده، در کنار بخشدر بیمارستان

شوند، بلکه با فهمِ ناپایداریِ رو نمیجا تنها با دارو روبهآید که بیماران در آنمی

 انگیز ندارد،ای هراسرهیابند. در چنین فضایی، مرگ دیگر چهزندگی آرامش می

و  های سنگینِ دنیابلکه بیشتر یادآورِ بازگشت است؛ بازگشت از وابستگی

 ی هستی.شدن دوباره به اصلِ یگانهنزدیک

  



 (پزشکی مهندسی عصر در زیستن یفلسفه) صفر انسانِ

 
72 

 رانیا یمعنا در قلبِ خاکستر ییباززا

شوند، بحران معمولًا های فنی و اداری دچار فرسایش میهایی که نظامدر دوره

 ود. ش، بلکه از تضعیف انگیزه، معنا و اعتماد انسانی آغاز مینه از کمبود ابزار

برابر  اند، درهایی که صرفاً بر محاسبه و تکرار بنا شدهدهد سامانهتجربه نشان می

نشده ناپایدارترند و برای استمرار، نیازمند توجه دوباره به عنصر بینیشرایط پیش

 اند. انسانی

 مثابه بخشی از منطق پایداریرونی به علم، بلکه بهعنوان امر بیاین توجه، نه به

 شود.آن ظاهر می

در چنین نگاهی، بازسازی کارآمدی فناوری الزماً با افزایش پیچیدگی فنی آغاز 

کارگیری و ی بهشود، بلکه با بازنگری در هدف استفاده، شیوهنمی

 پذیری کاربران و طراحان همراه است. مسئولیت

کند، سامانه نیز از حالت تر مینسبت خود را با ابزار روشنهنگامی که انسان 

 آید. ی کار، حتی در حداقل شرایط، فراهم میشود و امکان ادامهفرسوده خارج می

دهد که معنا، عنصر تزئینیِ علم نیست، بلکه یکی از عوامل این رویکرد نشان می

 ی آن است.دهندهجهت

جای تأکید ر در مهندسی و مدیریت، بههای معاصبر این اساس، برخی جریان

وری، بر شفافیت نیت، دقت در کاربرد و رعایت پیامدهای صرف بر سرعت و بهره

 کنند. انسانی تمرکز می
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های بومی و عملی، بدون ادعای برتری یا الگو بودن، در این چارچوب، تجربه

اری، ساز پایدمینهاند که پیوند میان توجه انسانی و فناوری، زیادآور این واقعیت

  هاست.اعتماد و اصلاح تدریجی نظام
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 هاستمیانسانِ بعد از س

آورد؛ انسانی که نه صرفاً کاربر است ها، انسانی تازه سر برمیاز دلِ این دگرگونی

گر، نه اسیرِ داده است و نه حاکمِ مطلق آن. او خود به کانونِ معنا بدل و نه کنترل

 شود. می

را او کنند، زیو یک کارکرد فنی دارند، اما حقیقت را تعیین نمی در نگاه او، صفر

 زمان فنا و بقا را درک کند. آموزد هممی

سنجد؛ با فناوری زندگی را هایش را با تواضع میکند، اما تصمیمبا علم کار می

 گیرد. دهد، اما معنا را از ایمان و مسئولیت میسامان می

ی آگاهی و اخلاق، فناوری واسطهست؛ انسانی که بها« انسانِ حضور»این انسان، 

کند. نامش شاید روح به خدمتِ آگاهانه نزدیک میی سرد و بیرا از سلطه

ه ای کاش ترجمانِ نور به زبان صنعت است؛ واسطهمهندس باشد، اما نقش واقعی

 .کندمیان معنا و ماده، نسبت برقرار می
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 به سجده ستمیس از

ترین انقلاب رسد که بزرگ، جهان به این درک می«انسانِ صفر»در پایان سیر 

عصر فناوری، نه در پیشرفت هوش مصنوعی، بلکه در بیداریِ هوشِ روحی رخ 

 دهد. می

ای از فهم در ، افق تازه«دانمنمی»پذیرد ای که انسان با فروتنی میدر لحظه

 گردد. تر میشود و دیدنش عمیقبرابرش گشوده می

ان ی انسها، آغازی است برای رهاییِ معنا، و باززایی معنا، تولدِ دوبارهیستممرگِ س

 در مدار توحید. 

توان در یک جمله ی زیستن در عصر مهندسی زندگی را میرو، فلسفهاز این

 خلاصه کرد:

توان پذیری و آگاهی میزندگی میدانِ تملک و سلطه نیست؛ با دقت، مسئولیت» 

 «.و همراهی کردآن را دید، فهمید 





 صفر یبازگشت به نقطه: فصل هفتم

 فصل هفتم

 صفر یبازگشت به نقطه
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 سکوتِ بعد از صدا

 شوند،ها متوقف میرسد که فعالیتای فرا میی بزرگ، لحظهدر پایان هر پروژه

 شوند. ها خاموش میایستند و صفحهها از کار میدستگاه

داده است و نه نمودار، بلکه تأمل انسانی ماند نه در این سکوت، آنچه باقی می

کشد که حاصل این همه تلاش چه بوده است که ناگزیر این پرسش را پیش می

 و چه چیزی بر جای مانده است. 

اده و های سی فناوری پوشیده شده، در برابر تجربههای پیچیدهجهانی که با لایه

 دهد. خود را از دست میبنیادین انسانی، مانند رنج یا شادی، زبان تحلیلی 

 آید. درست در همین مکث و توقف است که امکان بازاندیشی پدید می

ها به معنای شکست نیست، بلکه فرصتی از این منظر، خاموشیِ موقتِ سیستم

ها نادیده گرفته است برای بازگشت به سطحی از توجه که در شلوغی پردازش

دن نسبت انسان با آنچه خود شده بود؛ فرصتی برای دیدن، شنیدن و سنجی

 .ساخته است
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 ای تفسیری از تمدنمثابه تجربهایران، به

ای خاص برای مواجهه با دانش و فناوری شکل ای، در طول تاریخ، شیوههر جامعه

 داده است. 

ی تاریخی ایران، مهندسی و صنعت اغلب با نوعی تأمل فرهنگی و در تجربه

ه آن بیند، بلکلی که علم را صرفاً ابزاری فنی نمینگر همراه بوده است؛ تأمدرون

 کند. های انسانی معنا میرا در نسبت با پرسش

های معاصر، تلاش برای پیوند کارکرد و معنا های سنتی تا زیرساختاز سازه

 همواره قابل مشاهده بوده است. 

زتابی از نوع در این نگاه، فناوری جدا از نیتِ استفاده معنا ندارد و هر ابزار، با

 ی انسان با جهان است. مواجهه

عنوان ای متمایز از جهان، بلکه بهعنوان نقطهی ایران، در چنین روایتی، نه بهآینده

ای زیستی عقل فنی و توجه انسانی قابل فهم است؛ نمونهای از امکان همنمونه

صری زنده تواند عندهد حتی در عصر تراکم داده، معنا همچنان میکه نشان می

 .کننده باقی بماندو تعیین
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 حضور یِانسانِ صفر و مهندس

انسانِ صفر، در این کتاب، نماد تغییری در نقش مهندس است؛ تغییری از صرفِ 

 گری مسئولانه. گری به مشاهدهمحاسبه

کوشد میان دقت عقلانی و آگاهی انسانی ی فناورانه میهای پیچیدهاو در دل نظام

 کند.  تعادل برقرار

ها نیست، بلکه بستری ها و واکنشای از فرمانبرای او، فناوری صرفاً مجموعه

 دهد. ی نگاه انسان را بازتاب میاست که شیوه

داند که کیفیت کار، تنها از افزایش قدرت پردازش حاصل این نوع مهندس می

 ست. ا گیری نیز وابستهشود، بلکه به میزان توجه، آرامش و شفافیت تصمیمنمی

ماندن در لحظه، نه مفهومی رازآلود، بلکه تواناییِ باقی« حضور»در این چارچوب، 

زدگی است؛ حضوری که به کار معنا، و به معنا دیدن پیامدها و پرهیز از شتاب

 .بخشدثبات می
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 پروسه کِیزیمتاف

هر فرآیند، افزون بر ساختار فنی خود، واجد نظمی درونی است که بدون درک 

 نتیجه ناپایدار خواهد بود.  آن،

گیری فروبکاهد، اما چیز را به اجزای قابل اندازهها کوشید همهعلم جدید سال

، گیریهای غیرمادیِ تصمیمی معاصر نشان داده است که حذف کامل لایهتجربه

 انجامد. به فروکاستِ کارآمدی می

ایند طراحی محسوب در مهندسی امروز، توجه به نیت، هدف و پیامد، بخشی از فر

 شود. می

کردن علم نیست، بلکه تأکید بر مسئولیت انسانی در معنای آیینیاین توجه به

 دل فرایندهاست. 

گیرند، های انسانی در تقابل با یکدیگر قرار نمیدر چنین نگاهی، عقل و گرایش

د؛ سازنبلکه مانند دو سوی یک سیستم واحد، پایداری و جریان آن را ممکن می

 .جریانی که نامش زندگیِ عملیِ معنادار است
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 اززاییِ انسان در دلِ فناوری

معنای کنارگذاشتن فناوری یا بازگشت به گذشته نیست، بلکه ی صفر بهنقطه

  اند.های انسانی است که در دل ساختارهای خودکار پنهان ماندهیادآوری ظرفیت

ای، مسئولیت اجتماعی حرفههای آموزش فنی و علمی، توجه به اخلاق در محیط

 تری یافته است. تدریج جایگاه پررنگو آگاهی فردی به

این توجه، از آموزش گرفته تا تولید، به شکل حساسیت بیشتر نسبت به کیفیت، 

 کند. ایمنی و پیامدهای انسانی نمود پیدا می

، رندگیدهد هرگاه معنا و دقت انسانی در کنار فناوری قرار میتجربه نشان می

 شوند. محصولات پایدارتر و فرایندها قابل اعتمادتر می

در چنین شرایطی، پویایی اجتماعی نه از انباشت منابع، بلکه از گردش اعتماد، 

 .شودی انسانی حاصل میتعهد و انگیزه
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 وصیتِ پایانی انسانِ صفر

نده سدر پایان این مسیر فکری، انسانِ صفر به یک یادآوری ساده بدوست خوبم 

 کند: می

شود، پیش از آن در نیت انسان شکل گرفته است. سنجش هر آنچه ساخته می

 د. انناپذیر هر پروژههدف، شفافیت انگیزه و پذیرش مسئولیت، بخش جدایی

راتر هایی فدادن تواناییاو نه در پیِ جایگزینی امر والاتر است و نه در پیِ نسبت

ی وشد یادآور شود که فناوری، بدون حضور آگاهانهکاز واقعیت به ابزارها؛ بلکه می

 رسد. معنا میانسان، به سکوتی بی

پایان کتاب با توقفی نمادین همراه است؛ توقفی که نه پایان حرکت، بلکه آغاز 

یر ماند، مسشود، اما پرسشی که باقی میتأمل است. از این نقطه، متن بسته می

 .یدگشاای را پیش روی خواننده میتازه
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 پایان سخن

توان آن را حرکتی تدریجی دانست اگر مسیر این کتاب را یکپارچه بنگریم، می

کند، به شود، از دل فناوری و مهندسی عبور میی زیستن آغاز میکه از تجربه

رسد که توقف دهد و در نهایت به جایی میاهمیت تواضع انسانی توجه می

 شود. عنا تبدیل میها به فرصتی برای بازاندیشی مسیستم

زگشت ای از بامثابه نشانهعنوان قهرمان، بلکه بهنه به« انسانِ صفر»در این سیر، 

 شود.ی خود در برابر زندگی معرفی میانسان به جایگاه آگاهانه

شود که در آن دانش و صنعت، بیش از ای میدر چنین افقی، جهان وارد مرحله

ی پذیری، دقت و مراقبت انسانیی برای مسئولیتهاکه ابزار سلطه باشند، عرصهآن

 شوند. تلقی می

 ها و همراهیهدفِ اصلی دیگر کنترل کامل زندگی نیست، بلکه فهم محدودیت

گیرد و به توجه، احترام و ای که از شتاب فاصله میسنجیده با آن است؛ همراهی

 شود.معنا نزدیک می

صر مهندسی زندگی را چنین خلاصه ی زیستن در عتوان فلسفهبر این اساس، می

کانِ ترین امهایش، بنیادیها و ناپایداریکرد که خودِ زیستن، با تمام پیچیدگی

گیرد، بلکه تنها ای جای آن را نمیشناخت و عمل انسان است و هیچ فناوری

 تر آن قرار گیرد.تواند در خدمت فهم مسئولانهمی

 


